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       ( 56جلسه   13/10/90       ) س     
                                             

  
از جمله أدله اي كه براي اثبات لزوم در معاطات ذكر شده آيه اول              

،   مـي باشـد    »يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود       «   :از سوره مائده  
عرض كرديم كه عهود همان عقود است و بالاخره عهـد و عقـد را          

يم شامل مانحن فيه مي شود زيرا در مـانحن          به هر معنايي كه بگير    
فيه فرض بر اين است كه دو نفر با هم پيمان و التزامي براي مبادله               
دارند بنابراين بيع چه لفظي و چه معاطاتي باشـد مـشمول عقـد و               

  . عهد مي باشد از اين جهت مشمول آيه مي شود
 در  167 ص   5در تفـسير الميـزان جلـد        ) ره( آيت االله طباطبـائي   

وده اند هر عهـد و عقـد و ميثـاقي كـه بـين               فرمير همين آيه      تفس
مسلمان ها بسته شود مشمول آيه شريفه مي شود البته كلام ايشان            

  . مفصل است كه خودتان مراجعه و مطالعه مي فرمائيد
يـه  قي در كتاب عوائد به استدلال بـه آ         عرض كرديم كه محقق نرا    

نراقـي مـلا احمـد نراقـي        محقق  (  چند اشكال كرده     أوفوا بالعقود 
صاحب تأليفات بسيار مهـم مـن جملـه مـستند الـشيعه و معـراج                
السعاده و همين كتاب عوائد است ، ايشان پسر ملا مهـدي نراقـي              

اقي به اندازه   ر، ملا احمد ن    صاحب كتاب جامع السعادات مي باشد     
ن اسـاتيد   شيخ انصاري از عتبات بـراي ديـد       وقتي  اي مهم بود كه     
 به تهران و بعد اصفهان براي ديدن سـيد          ه ايران آمد  بزرگ حوزه ب  

 4س به كاشـان رفـت و        دباقر شفتي و ديگران سفر كرد و سپ       محم
 كـه ايـن عظمـت       درس حاج ملا احمد نراقي شركت كرد      سال در   

 ايشان اين است    اشكال اول : )  حاج ملا احمد نراقي را مي رساند      
 چون ما چند نوع     (كه ايشان در مورد الف و لام العقود بحث كرده           

، چيـزي قـبلاً   ؛ گاهي الف و لام عهد ذكري است  الف و لام داريم   
« :  ذكر مي شود مثل    به صورت نكره گفته شده و بعد با الف و لام          

، گاهي الـف    » و أرسلنا إلي فرعون رسولا فعصي فرعون الرَّسول         
ولام عهد خارجي است كه اشاره به يك امر خارجي متعارف دارد            

سوق متعارف خـارجي    به  كه اشاره    اللحم من السوق  ي  شترا: مثل  
، و گاهي الف و لام عهد ذهني است كـه مربـوط بـه چيـزي                  دارد

است كه در ذهن مخاطب است ، گاهي الف و لام جنس است مثل              
)  الرَّجل خيرٌ من المرئة ، گاهي الف و لام مفيد استغراق مي باشد            : 

 عهـد خـارجي اسـت و    قودأوفـوا بـالع  و فرموده كه الف و لام در    
مرادش عقودي است كه در آن زمان در خارج متعارف بـوده لـذا              
اگر بعداً عقود ديگري مثل عقد بيمه بوجود بيايد و مـا در صـحت               

كنـيم زيـرا    يـه تمـسك      كنيم نمي توانيم به عمـوم ايـن آ         آن شك 
يه به عقـود خاصـي كـه در آن زمـان            همانطوركه عرض شد اين آ    

ر مانحن فيـه نيـز مـا شـك           اشاره دارد و د    معمول و متعارف بوده   
يا در آن زمان معاطات معمول بوده يا اينكه بيع بالصيغه           داريم كه آ  

بنابراين اشكال اول ايشان اين اسـت كـه مـي           ،  ند  ه ا انجام مي داد  
گويند الف ولام عهد خارجي است و شامل كل عقود نمي شود كه             

   . ما بتوانيم به آن براي معاطات تمسك كنيم
خوب و اما جواب از اشكال اول ايشان اين است كه أصل در جمع    
محلّي به الف و لام اين است كه براي عموم باشد نه عهد خـارجي               

غراق ،  يعني جمع محلّي به الف و لام ظهورعرفي دارد در كلّ و است            
در جواب ايشان كه براي تأييد اشكالـشان بـه          ) ره(و حضرت امام  
نازل شده ) ص( اي است كه بر پيغمبر آخرين سوره اينكه اين سوره  

يل بر اين است كه خداوند در ايـن         فرموده اند كه اتفاقاً خود اين دل      
يه در مقام بيان يك قانون كلي و عمومي بـراي كـل أزمـان مـي                 آ

يه آن را حمل بر استغراق مي كنـيم و           ظاهر اين آ   باشد لذا ما طبق   
 هم گـره زده مـي       و دو التزام به   از طرفي گفتيم كه وقتي دو پيمان        

به آن عقد و عهد مي گوئيم نها ارتباط ايجاد مي شود  شوند و بين آ   
و در بيع معاطاتي نيز مثل بيع بالصيغه دو التزام به هم گره خـورده               

 أوفـوا بـالعقود   اند و با هم ارتباط پيدا كرده اند لـذا مـشمول آيـه               
  . خواهد بود

ه اند اگر ما آيه     است كه ايشان فرمود    اشكال دوم محقق نراقي اين      
نيم كه هم شامل عقود متعـارف در آن         را بر اين معناي عام حمل ك      

زمان و هم شامل عقود غير متعارفي كه بعداً بوجود آمده اند بشود             
 تأسيس حمـل كنـيم يعنـي        بايد يك كلمه را هم بر تأكيد و هم بر         

 قبلا بوده تأكيد و نسبت به آنچه كه بعدا بوجـود            ه كه نسبت به آنچ  
 در اين صورت استعمال لفـظ در دو         هد آمد تأسيس مي باشد    خوا

معني لازم مي آيد و استعمال لفظ في أكثر من معني واحـد جـائز                
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نيست بنابراين بايد فقط حمل كنيم بر همان تأكيد كه شامل عقودي  
  . كه در همان زمان متعارف بود بشود 

كلي جواب از اين اشكال دوم اين است كه اين لفظ در يك معناي              
استعمال شده كه هم شامل تأكيد و هم شامل تأسيس مـي شـود و               
در هر كدام از تأكيد و تأسيس بخـصوصه اسـتعمال نـشده ، مثـل                
انسان كه عام است و هم شامل زيد و هم شامل عمرو مي شـود و                

يعني به عهد و پيمان ها وفـاء         أوفوا بالعقود    در اينجا نيز گفته شده    
 كه در آن زمان بـوده تأكيـداً و هـم            كنيد كه اين هم شامل عقودي     

  .  شامل عقودي كه بعداً بوجود مي آيند تأسيساً مي شود
يه را حمل كنيم    ن اين است كه فرموده اند اگر ما آ        اشكال سوم ايشا  

بر معناي عام تخصيص اكثر لازم مي آيد زيرا ما عقود جائزه مثـل              
 آيه را حمـل     وكالت و عاريه و امثالهما نيز زياد داريم لذا ناچاريم         

  .كنيم بر عقود مخصوصي كه در آن زمان متعارف بوده 
اكثر به يـك      جواب از اين اشكال سوم اين است كه بله تخصيص         

معني مستهجن است و آن در صورتي است كه عامي بيـان شـود و    
تحت عـام خـارج     بعد به اندازه اي مخصص وارد كنند كه انواع از           

ز ابتدا گفته شود أكرم النحويين بهتر       شوند و چيزي نماند مثلاً اگر ا      
است تا اينكه گفته شود أكرم العلماء و بعد طبقات مختلـف علمـاء              
يك به يك خارج شوند تا اينكه فقط نحويين بماننـد ، ولـيكن در               
مانحن فيه تخصيص اكثر لازم نمي آيد زيرا آنچه كه در مـستهجن             

هـستند نـه    بودن يا نبودن تخصيص اكثر ميزان است افراد خارجي          
انواع و وقتي افراد را در ميان عقدهايي كه در خـارج محقـق مـي           
شوند در نظر مي گيريم مي بينيم كه در تحـت عـام افـراد زيـاد و                
فراواني از عقود باقي مي مانند لذا تخصيص اكثر لازم نمـي آيـد ،               
اينها اشكال مرحوم نراقي و جوابهايي كه از آنها داده شده بود كـه              

  .  سيدبه عرضتان ر
بـراي  ) ره(ليل از أدله اي كه  شـيخ انـصاري         خوب و اما آخرين د    

«  :افاده لزوم در بيع معاطاتي به آن تمسك كـرده حـديث شـرط               
، ايشان فرموده كه بيع معاطاتي  مي باشد»  المؤمنون عند شروطهم

اقتضاء مي كند كه مؤمنين     المؤمنون عند شروطهم      :شرط است لذا  
  . د باشند وآن را به نزنندبه شروط خودشان پايبن

 ما قبلاً درباره حديث شرط بحث كرديم و هم مدارك و هم معناي         
 لازم نيست كـه در اينجـا خيلـي از آن            آن را بيان كرديم لذا ديگر     

ه لغويين دو معني براي شرط ذكر       م ك ينبحث كنيم فقط عرض مي ك     
شرط يعني مطلق هر التزام و قراري بـين دو          ده اند ؛ يكي اينكه      كر

و أجعل شئ في ضـمن شـئٍ آخـر          نفر و ديگري اينكه شرط يعني       
ت ابتـدائي   كه در اين صورت ديگر شامل التزاما        إلتزام ٌ في ألتزامٍ   

نمي شود مثلاً نكاح مي كند و در ضمنش هم چيزي را شرط مـي               
 ـ              ي كنـد   كند و يا اجاره مي كند و در ضمنش هم چيزي را شرط م

 نيـز   المؤمنون عند شـروطهم   : كه خوب اين صحيح است و شامل        
ر ضمنش هـم شـرطي اسـت و يـا           مي شود زيرا اجاره هست و د      

 و در ضمنش هم شرطي است اما ديگر شامل بيع كـه             نكاح هست 
مثلاً كتاب را مي دهد و پول را مي گيرد نمي شود زيرا عرفاً شرط               

 أو إلتزام ٌ فـي      شئٍ آخر ضمن  جعل شئٍ في     به جايي مي گويند كه    
مـانحن   أصلاً شامل    المؤمنون عند شروطهم  :  باشد لذا     آخر  ٍ ألتزامٍ

هم در اينجا و هـم در اول بحـث     ) ره(فيه نيست البته شيخ انصاري    
خيارات شرط را به معناي مطلق الإلتزام گرفتـه و فرمـوده شـامل              

 المؤمنـون عنـد  : التزامات ابتدائي نيز مـي شـود لـذا فرمـوده كـه            
 شامل مانحن فيه نيز مي شود و سيد فقيه يـزدي نيـز در               شروطهم

حاشيه مكاسب از شيخ تبعيت كرده بخـلاف مرحـوم ايروانـي كـه              
 گرفتـه و    جعل شئٍ في ضمن شئٍ آخر     شرط را به معاني دوم يعني       

  .  شامل مانحن فيه نمي شودالمؤمنون عند شروطهم: فرموده كه 
علـوم   يك معنـي دارد و در         شرط لغتاً يك معنا دارد و اصطلاحاً      
 د مـثلاً در فلـسفه در تعريـف        مختلف معناي خاص خودش را دار     

الشرط ما يلزم من عدمه العدم و لايلـزم مـن           «  : گفته شده    شرط
 مثلاً وقتي ما مي خواهيم يك چوبي را بـسوزانيم  »وجوده الوجود   

 آتش مقتضي سوزاندن است و مجاورت آن چـوب بـا ايـن              دوجو
نش است و خيس نبودن آن چوب عـدم المـانع           آتش شرط سوخت  

، و البته گاهي هم إعداد يعني فراهم كردن زمينه را داريم             مي باشد 
، خلاصه در علوم مختلف شرط معناي خاص خودش را دارد ولي            

يا  مي كنيم و مي خواهيم بدانيم كه آ        ما در معناي لغوي شرط بحث     
نكـه بـه معنـاي      لغتاً معناي شرط شامل هر إلتزامي مي شود يـا اي          

چونكه شـرط را    ) ره(إلتزامٍ آخر مي باشد؟ شيخ انصاري     إلتزام في   
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به معناي مطلق إلتزام گرفته فرموده حديث شرط براي مانحن فيـه            
نيز دليل مي شود زيرا معاطات هم يك نوع التزام اسـت چـرا كـه                
بايع ملتزم مي شود كه مبيع را به مشتري بدهد و مشتري نيز ملتزم              

و مرحـوم   ) ره( ، اما حضرت امـام     ه ثمن را به بايع بدهد     مي شود ك  
داد زيادي از فقهاي ما به خلاف شيخ فرموده انـد كـه             ايرواني و تع  

حديث شرط  شرط شامل مانحن فيه نمي شود زيرا به مانحن فيـه              
شـرط در   عرفاً شرط نمي گويند يعني بيع شرط نيست البته گاهي           

 شرط نيست بلكه شـرط  ضمن بيع واقع مي شود ولي خود عقد بيع 
 مي باشد لذا اسـتدلال      جعل شئٍ في ضمن شئٍ آخر      عرفاً به معناي  

همـين  به اين حديث براي مانحن فيه صحيح نمي باشد و بنده نيـز              
  .  را دارم و حرف ايشان را قبول مي كنم) ره(نظر امام

در مصباح الفقاهه مي فرماينـد كـه اصـلاً ايـن            ) ره(آيت االله خوئي  
فقه نمي خورد بلكه اين يك حـديث اخلاقـي مـي            حديث به درد    

 يعني مؤمن برحسب ايمـانش  ) الكريم إذا وعد وفـي   :  مثل  (باشد
اخلاقاً بايد به شروطش وفاء كند ، خوب اين هم آخرين دليـل از              

  . أدله لزوم بيع معاطاتي بود كه به عرضتان رسيد
ه در  بعد از ذكر اين أدله يك فصلي را منعقد كرد         ) ره( حضرت امام 

اينكه جواب بدهد از كساني كه مي گويند معاطات مفيـد ملكيـت             
نيست مثل صاحب جواهر و امثاله كه گفته اند معاطات فقط مفيـد             

 كـه در ايـن      ي باشد و حتي صاحب جواهر گفتـه         إباحه تصرف م  
يات مذهب مـا مـي باشـد و         مسئله اجماع وجود دارد و از ضرور      

يحلِّل الكـلام ويحـرِّم   : ديث وه بر اجماع به احان علا اشهمچنين اي 
استدلال كرده   نيز براي اثبات عدم افاده ملكيت در معاطات       الكلام  

خلاصـه حـضرت    ،   كه قبلاً اين مباحث را خدمتتان عرض كـرديم        
خواسته اند كه از كلام صاحب جواهر و تابعينش جـواب           ) ره(امام

در بدهند ولي چنين چيزي لازم نيست زيرا ما قبلا گفتيم كـه اولا              
اين مورد اجماع نداريم و اگر اجماعي هم باشـد اجمـاع مـدركي              

 زيرا مـا    براي ما حجت نمي باشد     است كه به درد ما نمي خورد و       
 و ما قبلا دربـاره اجمـاع و          قبول نداريم  مدرك مجمعين را اجتهاداً   

اينكه كدام اجماع براي ما حجت اسـت مفـصلا بحـث             اقسامش و 
ه تعبدي باشد و براي ما كـشف از         و گفتيم كه آن اجماعي ك     كرديم  

كند حجت است و خود اجماع موضـوعيت نـدارد          ) ع(قول معصوم 

 اجماع موضوعيت دارد و شيخ انـصاري        دبخلاف سني ها كه قائلن    
هـو  « : نيز در اول بحث اجماع در رسائل درباره سني ها فرمـوده           

 زيرا سني ها با تمسك به حـديثي از   »الأصل لهم و هم الأصل له       
 غدير خم   »لا تجتمع امتي علي الخطاء      « : كه فرموده   ) ص(برپيغم

  و ديگر أدله را كنار گذاشـتند و جمـع شـدند و ابـوبكر را خليفـه                 
  . كردند 

بحث منزوحـات   حاج آقا رضاي همداني در اول كتاب طهارت در 
بئر فرموده اند از زمان شيخ مفيد تا زمان علامه حلي تمام فقهـاي              

كه آب چاه به وقوع نجاست نجس مـي شـود           ما اجماع داشته اند     
ولي علامه حلي و فقهاي مابعد ايـشان در مـدارك ايـن فتـوي و                
اجماع ادعا شده اجتهاد كردند و فرمودند كه منزوحات بئر نجـس            
نمي باشد در صورتي كه حاج آقا رضاي همداني مي فرمايد كه در   

كم هيچ مسئله اي به اندازه مسئله منزوحـات بئـر اجماعـات متـرا             
نداريم بنابراين اجماعي كه صاحب جواهر ادعا كـرده بـه درد مـا              

يحلّـل   : و دربـاره حـديث    نمي خورد و براي ما حجت نمي باشد         
 نيز قبلا بحث كرديم لذا الآن نيازي بـه ايـن            الكلام و يحرمّ الكلام   

بحث ها نداريم زيرا در بين فقهاي ما خصوصا فقهاي معاصـر مـا              
تمامي آنها بيع معاطـاتي را مثـل بيـع          مسئله بسيار روشن است و      

  . بالصيغه مي دانند 
بحث ديگري كه در اينجا مطرح شده اين است كه بعضي ها گفتـه              
اند اگر در نكاح لفظ أنكحت و زوجت نباشد مي شـود زنـا يعنـي           
شارع مقدس اين الفاظ را براي احتراز از زنا قرار داده اما بنده در              

در بحثشان فرمودند كه اينطـور      ) ره(خاطرم هست كه حضرت امام    
نيست بلكه زنا يك ماهيت مخصوص به خودش دارد و نكاح نيـز             
نيز يك ماهيت ديگري دارد فقط شارع مقدس در نكاح تعبدا از ما 

  ... .لفظ خواسته ، بقيه بحث بماند براي جلسه بعد إن شاء االله 
  
  
  
 ي                  والحمدالله رب العالمين اولاً و آخراً و صلي االله عل    

     محمد و آله الطاهرين                            


